
محتكران منتظر
 چوبه دار باشند

در شرايطي كه رئيس‌ قوه قضائيه بر مجازات سنگين 
محتكران تأكيد كرده »جوان« قوانين ديگر كشورها 
و سازوكارهاي بين‌المللي در خصوص برخورد با اين 

سودجويان را بررسي كرده‌است. 
قاضی‌القضات از مجازات ســنگین برای محتکران خبر داده است. 
این مجازات سنگین مستندات متعددی در قوانین داخلی و خارجی 

دارد. 
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي، رئيس قوه قضائيه روز گذشته، در خصوص 
برخورد با عناصــر محتكر و گرانفروش با بيان اينكــه قطعاً به هيچ‌وجه‌‌ 
قابل‌قبول نخواهد بود كه كساني بخواهند با هدف انتفاع مادي، از شرايط 
موجود، عليه معيشت مردم سوء‌اســتفاده كنند خاطر نشان كرد: بدون 
‌ترديد و به طور قطع، وفق قانون و در نهايت قاطعيت، با عناصر محتكر و 
گرانفروش، به ويژه در حوزه‌ كالا‌هاي اساسي و مايحتاج مردم، برخورد 
خواهد شد. رئيس عدليه همچنين تأكيد كرد: محتكران و گرانفروشان 
كالا‌هاي اساســي منتظر برخورد قاطع و بدون مماشات عدليه باشند. 
سوءاستفاده از شرايط موجود كشور عليه سفره‌ مردم، خط قرمز ماست. 

اين هشدار جدي رئيس قوه‌ قضائيه در حالي است كه هر چند اين روزها 
همدلي و حضور حماسي مردم در ميدان را شــاهد هستيم اما عده‌اي با 
سوءاستفاده از شرايط به دنبال اين هســتند كه از فضاي جنگي نهايت 
ســودجويي را انجام دهند در اين ميان يكي از مواد، گران شدن كالاهاي 
پلاستيكي يا وسايلي است كه به شكلي به اين ماده مرتبط هستند و صد 
البته مشخص است كه در عصر حاضر پلاستيك بخش جدايي‌ناپذير تمامي 
وسايل مورد استفاده انسان امروز است. اين روزها اگر سري به بازار بزنيد، 
خواهيد شنيد كه قيمت مثلاً فلان وسيله يا حتي اين كيسه پلاستيكي به 
دليل بمباران برخي از پتروشيمي‌ها طي جنگ اخير حتي چند برابر شده، 
آن هم در حالي است كه حتي ممكن است پلاستيك بخش كوچكی از اين 

كالاها را تشكيل دهد. 
   مجازات‌هاي سنگين احتكار از جريمه نقدي تا اعدام

متأسفانه سودجويان وطن‌فروش همواره در تاريخ ايران و جهان وجود داشته‌اند 
و به همين دليل است كه از قبل نيز در نظام‌هاي حقوقي به مسئله احتكار 
پرداخته شده‌است. هر چند در نظام اقتصادي ما احتكار در شرايط عادي جرم 
اقتصادي محسوب مي‌شود، اما وقوع جنگ يا بحران‌هاي مشابه به عنوان عاملي 
براي تشديد مجازات اين جرم در نظر گرفته شده و بر اساس قوانين مختلف، 

مجازات‌ها بسته به شرايط و قصد مجرم مي‌تواند متفاوت باشد. 
بر اســاس قوانين عمومي مانند قانون تعزيــرات حكومتي و نظام صنفي 
مجازات‌ها عمدتاً شامل الزام به عرضه و فروش فوري كالا، جريمه نقدي از 
۵۰ تا ۷۰ درصد ارزش كالا در مرحله اول و تا پنج برابر در صورت تكرار و حتي 
محروميت‌هاي صنفي مانند نصب پارچه به عنوان متخلف يا تعطيلي محل 
كسب است. البته بر اساس قانون تشديد مجازات محتكران و گرانفروشان 
مصوب ۱۳۶۷ مجازات‌هاي شديدتري براي احتكار كالاهاي ضروري مانند 
مواد غذايي پيش‌بيني شده و طبق ماده ۲ اين قانون، مجازات مي‌تواند شامل 
۷۴ ضربه شلاق تعزيري و جريمه نقدي معادل دو تا 10 برابر بهاي كالاي 
احتكار شده باشد. با همه اينها بر اساس قانون اخلالگران در نظام اقتصادي 
اگر اين احتكار با قصد مقابله با نظام جمهوري اسلامي ايران يا ضربه زدن به 
نظام اقتصادي كشور انجام شود، اين جرم از حالت تخلف صنفي خارج شده 
و تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادي قابل پيگرد است. مجازات‌هاي اين 
قانون بسيار سنگين است و مي‌تواند شامل حبس از ۵ تا ۲۰ سال و در مواردي 

كه جرم در حد افساد في‌الارض شناخته شود، حتي به اعدام نيز منجر شود. 
همچنين اگر مرتكب از مقامات دولتي باشد، مجازات‌ها سنگين‌تر خواهد بود. 
همچنين از منظر فقه اسلامي، احتكار حتي در شرايط عادي موجب اضرار 

به مسلمانان يا گرانفروشي باشد، حرام شمرده مي‌شود. 
   نمونه‌هايي از ديگر كشورها

كشورهاي ديگر هركدام به شكلي با پديده احتكاري برخورد كرده‌اند، در 
امريكا در خصوص احتكار قانون دفاع توليد، ۱۹۵۰ وجود دارد كه اختيار 
قانوني اضطراري به رئيس‌جمهور مي‌دهد تا در شــرايط بحراني توليد يا 
توزيع كالاهاي كليدي را اولويت‌بندي كند. طبق ايــن قانون و مقررات 
تكميلي، هر گونه احتكار يا گران‌فروشي غيرمعمول در شرايط اضطراري 
فدرال مجازاتي دارد. براي مثال، پرونده‌هاي عديده‌اي وجود دارد كه افراد 
در دوران همه‌گيري كرونا به جرم احتكار ماسك و لوازم پزشكي تحت اين 
قانون محاكمه شدند. در يكي از اين پرونده‌ها، متهم به دستور قضايي به 
حبس تا کی سال و جريمه تا ۱۰ هزار دلار محكوم شد، يعني معمولاً اين 

جرم به ‌صورت شبه‌جرم تعقيب مي‌شود. 
در اروپا كشــورهاي اين قاره قوانين و مقررات مشــابهي براي دوره‌هاي 
اضطراري دارند. به عنوان مثال، در انگليس در شرايط جنگي يا بحران، قانون 
اضطراري دفاع كه سابقاً در زمان جنگ جهاني اجراي فراوان داشت و جرائم 
اقتصادي عليه منافع عمومي را شديداً مجازات مي‌كرد، برقرار است. امروز 
نيز تحت قوانين رقابت و مصرف، گرانفروشي يا انبارسازي عمده كالاهاي 
ضروري در هنگام بحران بازار تخلف محســوب مي‌شود و موجب پيگرد 
قانوني مي‌شود، مجازات‌ها معمولاً شامل تا چند سال حبس و جريمه‌هاي 
مالي سنگين اســت. در حوزه اتحاديه اروپا، قواعد ضدانحصار و حمايت 
مصرف‌كنندگان، بحث احتكار را پوشش مي‌دهند و كارتل‌ها يا برنامه‌هاي 
رانت بر كالاها در شــرايط اضطراري ممنوع مي‌كند. به‌ عنوان نمونه، در 
فرانسه طبق مفاد قانون تعزيرات اقتصادي، سفته‌بازي بر كالاهاي ضروري 
تعقيب كيفري مي‌شوند و مجازات آنها تا پنج سال حبس و جريمه‌هاي ملي 

است، همچنين در آلمان نيز سفته‌بازي جنگي جرم است. 
در كشورهاي غيرغربي مانند چين، روسيه و ديگران در قانون مجازات خود، 
در فصل جرائم عليه امنيت ملي يا اقتصاد، احكام مشــابه دارند. در چين، 
مسئولان بازار و توليد طي هر جنگ يا بحران اقتصادي موظف به امنيت 
غذايي كشور هستند؛ تخلفات گسترده‌اي مانند محتكر دانستن كالاهاي 
مورد نياز بخشــي از جمعيت يا تعمداً انباشتن غذاي كافي با هدف ايجاد 
كمبود، اغلب تحت عناوين اخلال در نظام اقتصادي يا حتي خائن پيگرد 
مي‌شود و مجازاتشان ممكن اســت به زندان طويل‌المدت يا حتي اعدام 
بينجامد. در روسيه نيز قوانين جنگي خاص پس از شروع جنگ اوكراين 
وضع و جرائم ضدعرضه تشديد شده‌است. به ‌عنوان مثال، قطعنامه‌هاي اخير 
روسيه برخورد با سفته‌بازي، گرانفروشي يا انبارسازي عمده را در شرايط 
حالت فوق‌العاده به حبس‌هاي طولاني و مصادره اموال تهديد مي‌كنند. در 
مجموع، اين نمونه‌ها نشان مي‌دهد كه در هر نظامي، محتكران در شرايط 
بحراني اقتصادي يا جنگ به ‌عنوان مخل نظم عمومي يا متخاصم اقتصادي 

شناخته مي‌شوند و مجازات‌هاي شديدي در نظر گرفته شده‌است. 

سجاد آذري
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مهسا گربندي
  گزارش یک 

در دنياي سياســت و جنگ‌هاي رســانه‌اي امروز، 
گاه يك توييــت كنايه‌آميز و به ‌موقع، بيشــتر از 
سخنراني‌ها تأثيرگذار مي‌شــود. توييتي كه تنها 
محدود به چند كلمه اســت، اما اگر حساب‌شده و 
شسته‌رفته باشــد، مي‌تواند توجه افكار عمومي را 
به خود جلب كند. اين شبيه به همان‌كاري است كه 
محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس شــوراي اسلامي، 
از آغاز جنگ تحميلي رمضان تا بــه امروز، بارها و 
بارها انجام داده و با توييت‌هــاي تند و صريح خود، 
به سياست‌هاي دروغين و جنگ‌افروزي‌هاي امريكا 
و رژيم صهيونيســتي، تاخته اســت. او اخيراً نيز 
يك توييتي را منتشــر كرده كه ســروصدايش در 
رســانه‌هاي جهان و دنياي مجازي پيچيده است. 
قاليباف حرفش را به شكلي نو، بيان كرده و خطاب به 
مردم امريكا سؤال پرسيده كه دقيقاً سران كشورشان 
به دنبال چه عظمتي هســتند، وقتي با جنگ‌طلبي 
همه چيز را رو بــه تباهي و نابودي مي‌كشــانند. 
محمدباقر قاليباف كــه در فضاي مجازي، فعال و يكي از 
چهره‌هاي برجسته نقدهاي سياســي است، اين روزها 
توييت‌هايش در روزهاي جنگ تحميلي ســوم بيشــتر 
از هميشــه مورد توجه قرار گرفته‌اســت؛ توييت‌هايي 
كه واكنش‌هاي زيادي را به دنبــال دارند و بحث‌برانگيز 
مي‌شوند، اما توييت اخير او، تفاوت زيادي با بقيه داشت. 
اين‌بار او، پيامي را مســتقيم به مردم امريكا نوشت و به 
شيوه‌اي تيز و متفاوت، سياست‌هاي سران اين كشور را 

به چالش كشيد. 
    عظمت از دست رفته امريكا

»چرا جنگ‌افروزي مي‌كنيد تا امريكا را دوباره با عظمت 
كنيد؟« اين ســؤالي اســت كه قاليباف در توييت خود 
مطرح كرده‌اســت. رئيس مجلس در اين توييت، به‌طور 
غيرمستقيم به يكي از شعارهاي معروف سياستمداران 
امريكايي، يعني »امريــكا را دوباره با عظمت مي‌كنيم«، 
اشاره كرده و با زباني هوشمندانه و البته با كمي تمسخر، 
درباره سياست‌هاي جنگ‌طلبانه و بحران‌هاي اقتصادي 

اين كشور صحبت كرده‌است. 

قاليباف در نظرسنجي‌اي كه منتشر كرد، اين‌گونه نوشت:
سران شــما جنگ‌افروزي مي‌كنند كه چه چيزي را در 

امريكا با عظمت كنند؟
1 ‌‌- تورم )ميگا(

2 ‌‌- ناتوان در بازپرداخت هزينه‌ها )موگا(
3 ‌- اليگارش‌ها )مُگا(

4 ‌- اپستين‌سالاري‌ها )مگا(
اين توييت كه در ظاهر فقط چند كلمه بيشتر نيست، در 
عمق خود سؤالات و چالش‌هاي بزرگي را مطرح مي‌كند. 
گزينه‌هايي كه قاليباف در سؤال خود آورده، هر كدام به 
نوعي به بحران‌هايي اشاره دارند كه امريكا با آنها دست و 
پنجه نرم مي‌كند: »اول، تورم؛ دوم، ناتواني در بازپرداخت 
هزينه‌ها؛ سوم، اليگارش‌ها و چهارم، اپستين‌سالاري.« 
بي‌ترديد اين موارد، هر كدام شبيه به تيرهايي به سمت 
سياست‌هاي پرتنش و غيرانساني امريكا پرتاب مي‌شوند 

و در دل خود هزاران پيام پنهان دارند. 
    از اليگارش‌ها تا اپستين‌سالاري

وقتي قاليباف از »اليگارش‌ها« صحبت مي‌كند، منظورش 
همان افرادي هســتند كه در دنيا و به ‌ويــژه در امريكا، 
قدرت و ثروت زيادي دارنــد و تصميمات مهم اقتصادي 
و سياسي را به دست خود مي‌گيرند. اين افراد به‌ عنوان 
يك اقليت قدرتمند در يك كشــور، به‌راحتي مي‌توانند 
زندگي ميليون‌ها نفر را تحت‌تأثير قرار دهند. با افزايش 
شــكاف‌هاي اقتصادي در امريكا و نابرابري‌هاي موجود، 
بسياري از مردم احســاس مي‌كنند كه قدرت واقعي در 
دســت عده‌اي خاص اســت كه هيچ‌گاه تصميماتشان 
به نفع اكثريت مردم نيســت. قاليباف با اشــاره به اين 
»اليگارش‌ها«، بــه وضعيتي انتقاد مي‌كنــد كه در آن، 
ثروتمندان و قدرتمندان كنترل همه چيز را در دســت 

دارند و صداي مردم عادي هرگز شنيده نمي‌شود. 
امــا نكتــه مهم‌تــر توييــت قاليبــاف، اشــاره بــه 
»اپستين‌سالاري« اســت. اين اصطلاح به فساد پيچيده 
و گسترده‌اي در لايه‌هاي بالاي قدرت امريكا اشاره دارد. 
جفري اپستين، ميلياردر امريكايي، متهم به سوءاستفاده 
و فســاد در ســطح جهاني بود. او روابط زيادي با افراد 

قدرتمند داشــت كه نهايتاً به رسوايي‌هاي بزرگي منجر 
شد. با اشاره به »اپستين‌ســالاري«، قاليباف مي‌خواهد 
بگويد كه در امريكا و ســطح جهاني، افرادي هســتند 
كه با پول و روابط پنهاني خود مي‌توانند سياســت‌ها و 
تصميمات را به نفع خود تغيير دهند. اين فساد حتي به 
دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور پيشــين امريكا نيز مربوط 
مي‌شود. مدارك و اسناد منتشر شده نشان مي‌دهند كه 
ترامپ و اپستين در گذشته روابط نزديكي داشتند و در 
برخي از سفرهاي اپستين حضور داشــته‌اند. اين نشان 
مي‌دهد كه فســاد و روابط غيرقانوني به حدي گسترده 
است كه حتي سياستمداران بزرگ نيز درگير آن هستند. 

   دور باطل جنگ‌هاي بي‌پايان 
در حالي كه امريكا همچنــان درگير جنگ‌هاي بي‌پايان 
در نقاط مختلف جهان اســت، اقتصاد اين كشور نيز به 
طرز نگران‌كننده‌اي در حال فروپاشي است. سياست‌هاي 
جنگ‌افروزانه، به ويژه در خاورميانه، علاوه بر هزينه‌هاي 
سنگين مالي، به بحران‌هاي اجتماعي داخلي امريكا دامن 
زده‌اســت. قاليباف در توييت خود به اين موضوع اشاره 
كرده كه سياست‌هاي جنگ‌طلبانه امريكا نه‌تنها منجر به 
كاهش اعتبار جهاني اين كشور شده، بلكه بر بحران‌هاي 
اقتصادي و اجتماعي داخلي آن نيز افزوده است‌ و در اين 
دور باطل كه امريكا در آن گرفتار اســت، هنوز چاره‌اي 

براي خروج از اين وضعيت به چشم نمي‌آيد. 
شايد براي همين باشد كه در نظرسنجي‌ها بارها و بارها 
اكثريت مردم امريكا اعــام كرده‌اند كه مخالف جنگ با 
ايران هستند. بســياري از مردم حتي ترامپ را به ‌خاطر 
سياســت‌هاي جنگ‌طلبانه‌اش مورد انتقاد قرار داده‌اند. 
با وجود اين‌، ترامپ همچنان بر ســر جنگي كه خود هم 
مي‌داند پايان خوشــي برايش نــدارد، مي‌دمد و معلوم 
نيست چه زماني حقيقتي را كه براي همگان عيان است، 
مي‌پذيرد! پرواضح است كه مردم امريكا و حتي برخي از 
سياستمداران، بيشتر از هر زمان ديگري به پايان دادن 
به اين جنگ‌ها و بحران‌هاي مرتبط با آن، نياز دارند، اما 
آيا قدرت‌هاي حاكم در اين كشور آماده‌هستند كه چنين 

تصميمي بگيرند؟!

گزارش »جوان« از توييت‌هاي هوشمندانه قاليباف كه فضاسازي‌هاي جالبي به‌ راه مي‌اندازد

عظمت، موگا يا مگا؟!

در دنيايي كه گاه صــداي حقيقت در هياهوي 
قدرت‌هــا گم مي‌شــود، فراخواني از ســوي 
»مجمع عالي حكمت اسلامي« به فيلسوفان و 
انديشمندان سراســر جهان از اهميتي حياتي 
برخوردار اســت. اين فراخوان، پاسخي است 
به وجدان‌هــاي خفته در برابــر فجايع جنگي 
تحميلي كــه با هدف ويرانــي، تجزيه و غارت 
بر ملت ايران روا داشــته شده‌است. اين نامه، 
تلنگري است به انديشمنداني كه رسالت‌شان 
روشنگري و دفاع از حقيقت است، تا در بزنگاهي 
حساس، سكوت را شكسته و صداي دادخواهي 
ســر دهند. اين مقدمه، چارچوبــي كلي براي 
درك چرايي، چگونگــي و اهميت اين فراخوان 
جهاني ارائــه مي‌دهد.  »جــوان« در این‌رابطه 
با کیی از فلســفه‌دانان گفت‌وگو کرده است. 
 به گزارش »جوان«، محمد فنائي اشكوري فلسفه‌پژوه 
درباره رسالت فلسفه و فيلسوفان در دوراني مانند ايام 
جنگ تحميلي رمضان گفت: در پي جنايات جنگي كه 
توسط رژيم جنايتكار امريكا و رژيم جعلي و كودك‌كش 
اســرائيل در جنگ رمضان اتفاق افتــاد، مجمع عالي 
حكمت اســامي نامــه‌اي را خطاب به فيلســوفان و 

انديشمندان جهان نوشته و ارسال كرده‌‌است. 
وي اشاره به وظايف فلسفه در شــرابط جنگي گفت: 
از گذشته‌هاي دور فلســفه را به دو بعد نظري و عملي 
تقسيم مي‌كردند، فلسفه نظري يا حكمت نظري وظيفه 
كشف حقيقت و فهم آنچه هســت و آنچه ‌نيست، اما 
حكمت عملي وظيفه‌اش كشف تكليف انسان و آنچه 
بايسته است و آنچه نبايسته است و دنبال تحقق خير 
و كاستن از شر و رنج است، فلسفه يا حكمت عملي به 
دنبال اين اســت كه چه رفتاري درسته و چه رفتاري 

نادرست است. 
اشكوري بيان كرد: فلسفه به مفاهيمي مانند عدالت، 
ظلم، خير، شر، رنج، خشونت، جنگ، صلح، كرامت 
انسان، حقوق بشر و اخلاق مي‌پردازد. هدف از طرح 
اين مباحث صرفاً تعريف واژه‌ها يا حفظ‌كردن آنها 
در كتاب‌ها و كلاس‌هاي درس نيســت، بلكه غايت 
آن تلاش براي تحقق خير در جهان، كاهش شــر و 
رنج، رعايت حقوق بشر، پاسداشت كرامت انساني، 

برقراري عدالت و از ميان برداشتن ظلم است. 
 وي ادامــه داد: هدف از شــناخت ايــن مفاهيم و 
ارزش‌ها، تحقق ارزش‌هاي مثبت و نفي ارزش‌هاي 
منفي اســت. بنابراين، غايت فلســفه، تلاش براي 
تحقق خير، كاســتن از رنج، حفظ كرامت و حقوق 
انسان، استقرار اخلاق و عدالت‌ و در مقابل، نفي ظلم 
و ستم است. اين رويكرد در نهايت به انسان كمك 
مي‌كند تا زندگي درست و سعادتمندانه‌اي در اين 

دنيا داشته باشد. 

اشكوري با بيان اينكه فيلســوف نمي‌تواند نسبت به 
وقايع جهان بي‌تفاوت باشــد، همانطور كه علم بدون 
عمل، پوچ و بي‌ارزش اســت، بيان كرد: فيلســوفان 
بزرگ تاريخ، از سقراط تا كانت، همواره در پي اصلاح 
جامعه بوده‌اند و پيام اصلي آنها اين بود كه »انســان 
غايت است، نه ابزار« ما نبايد از انسان به عنوان ابزاري 
براي منافع خود استفاده كنيم. حفظ كرامت انساني 
مستلزم آن است كه انسان را غايت بدانيم و حقوق او 

را محترم بشماريم. 
اين فلسفه‌پژوه با اشــاره به اينكه انسان شيء نيست، 
گفت: در حالي كه ما از اشــيا به عنوان ابزار استفاده 
مي‌كنيم. هرگاه از انسان به عنوان يك شيء استفاده 
شــود و چنين تلقي‌اي از او حاصل گردد، انســانيت 
نابود شده‌اســت. انســان برخوردار از كرامت است و 
اين كرامت بايد مورد احترام قرار گيرد. اينها خطوط 
كلي آن چيزي اســت كه فلسفه به انسان مي‌آموزد و 
فيلسوف بايد پاســدار آنها باشد. كار فلسفه، شناخت 
و كشــف حقيقت، خير و تكليف اســت و در مقابل، 
شر. وظيفه فيلســوف، پاسداشــت عقلانيت است، 
چراكه خشــم، درندگي، جنايت و تجاوز با عقلانيت 
ناسازگارند. انســان تنها زماني »انسان« است كه در 
چارچــوب عقلانيت رفتار كند. كار فيلســوف، فهم، 

كشف و دفاع از عقلانيت اســت. فيلسوفان در طول 
تاريخ همواره از اخلاق بحث كردهاند. 

 وي با بيان اينكــه بزرگ‌ترين وظيفه فيلســوف، 
پاسداشــت اخلاق، حفظ كرامت و حقوق انســان 
است، اظهار داشت: فيلسوف بايد چهره پنهان شر و 

جنايت را آشكار سازد. 
جنايتــكاران تاريخ، اعمال زشــت خــود را توجيه 
مي‌كنند و بدترين جنايات را در قالب مفاهيم مثبت 
و مقبول جلــوه مي‌دهند؛ تجاوز مي‌كنند، اشــغال 
مي‌كنند و ادعا مي‌كنند كه بــراي آزادي ديگران، 

ايجاد دموكراســي، دفاع از حقوق بشــر يا مبارزه با 
تروريسم مي‌جنگند. وظيفه فيلسوف اين است كه 
پرده نفاق را از چهره كريه اين افراد كنار بزند و تجاوز، 
نقض حقوق بشــر و نقض كرامت انساني را روشن و 

تبيين كند. 
اشــكوري ادامه‌ داد: فيلســوف بايد افكار و اعمال 
شــرارت‌آميز را نقد كند. زورگوياني كه براي منافع 
نامشــروع خود به ديگران تجاوز میک‌نند و مرتكب 
ظلم و جنايت مي‌شــوند، بايد توسط فيلسوف مورد 
نقد قرار گيرند، رسوا شــوند، آگاهي‌بخشي صورت 
گيرد و با آنها مقابله شود. اين وظيفه اخلاقي و انساني 
فيلسوف اســت، نه يك فعاليت سياسي به نفع يك 
جناح، جريان يا ملت خاص. سقراط براي پاسداشت 
فضيلت، جام شوكران را نوشــيد. فيلسوف، تنها در 
صورتي فيلسوف اســت كه حامي فضيلت، اخلاق و 
حقوق انســان باشــد و با ظلم، جنايت، قتل، تجاوز 
و آدمكشــي مخالفت كند. در غير اين صورت، علم، 
دانش و تفكر او بي‌فايده و بي‌ارزش است. علم بايد به 
عمل منتهي شود و نتيجه آن در جهت خير انسان و 

به سود بشريت باشد. 
وي گفــت: در ايــن جنــگ تحميلــي، ناعادلانه 
و غيرقانوني، دشــمنان امريكايي و صهيونيســتي 

مرتكب انــواع جنايــات جنگي شــده‌اند؛ از جمله 
حمله به دانشــگاه‌ها، تخريب آزمايشگاه‌ها و مراكز 
علمي، حمله به مدارس، كشــتن دانشمندان، قتل 
عام دانش‌آموزان و كــودكان معصوم )بيش از ۲۵۰ 
دانش‌آموز در اين جنگ به شــهادت رســيده‌اند(، 
كشــتن معلمان، حمله به كتابخانه‌ها، آثار باستاني، 
مراكز درماني، خانه‌هاي مســكوني و زيرساخت‌ها 
)آب، پل، گاز، نفت، پالايشگاه‌ها( و جنايات بي‌شمار 
ديگر. حــال اين پرســش مطرح مي‌شــود كه آيا 
فيلسوفان و انديشــمندان در برابر اينگونه جنايات 
هيچ مسئوليتي ندارند و صرفاً بايد تماشاچي باشند؟ 
متأسفانه، در داخل كشور، عده‌اي از دانشگاهيان و 
كساني كه خود را فيلسوف مي‌دانند، در برابر تمام اين 
جنايات سكوت اختيار كرده و قتل هزاران بيگناه را 

ناديده گرفته‌اند. 
اين افراد دم از اخلاق، انسانيت و حقوق بشر مي‌زنند، 
اما در مقابل نقض صريح و كشــتار فجيع كودكان 
معصوم ماننــد آنچــه در ميناب رخ داد، ســكوت 
مي‌كنند؛ همان‌هايي كه براي مرگ مشــكوك يك 
نفر، هياهو كرده و جامه مي‌درند. در مقابل اين همه 
تجاوز به كشورشان، نابودي سرمايه‌هاي ملي و نقض 
بديهي‌ترين حقوق انساني توسط دشمن جنايتكار، 

سكوت اختيار كرده‌اند. 
اشــكوري بيان كرد: دشــمني كه نه‌تنهــا به نظام 
جمهوري اســامي حمله كرده، بلكه صراحتاً اعلام 
كرده كه تمدن ايران بايد نابود شــود، ملت ايران را 
مورد توهين و تحقير قرار داده و خواستار تجزيه ايران 
و غارت نفت آن شده‌است؛ در چنين شرايطي، افرادي 
كه خود را متفكر، مدافع حقوق بشر و مدرس اخلاق 
مي‌دانند، سكوت اختيار كرده‌اند؛ سكوتي كه همراه 
با تأييد است. از سوي ديگر، در مقابل مرگ مشكوك 
يك نفر، چنــان فرياد برآورده‌اند كه نشــان‌دهنده 
رياكاري و عدم صداقت آنهاست. اين جنگ، ميدان 
آزمايشي است تا سره از ناسره جدا شود؛ »خوش بود 
گر محك تجربه آيد به ميان، تا سيه روي شود هر كه 

در او غش باشد.‌«
اين فلسفه‌پژوه در پايان گفت: رســانه‌هاي دنيا در 
دست استكبار و صهيونيسم است و آنها صحنه جنگ 
را به دلخواه خــود براي جهانيان ترســيم و معرفي 
مي‌كنند؛ صداي ما شــنيده نمي‌شــود. اينجاست 
كه فيلســوفان جهان بايد صداي بي‌صدايان باشند. 
انديشــمندان دنيا بايد حقايق را ببينند و به مردم 
جهان اطلاع‌رساني كنند، واكنش نشان دهند و دين 
خود را به انسانيت ادا نمايند. آنها بايد درس‌هايي را 
كه در فلسفه آموخته‌اند، در ميدان عمل پياده كنند. 
اين بود فلسفه و علت نگارش اين نامه و ارسال آن به 

فيلسوفان جهان. 

فلسفه    از تئو  ر ی    تا عمل  بايد   در خدمت انسانيت  و  عدالت باشد
گفت و گوي »جوان« با  محمد فنائي اشكوري فلسفه پژوه‌

اشكوري: متأسفانه‌ در داخل كشور، عده‌اي از دانشگاهيان و كساني كه خود را فيلسوف مي‌دانند، در برابر تمام اين جنايات سكوت اختيار كرده و قتل هزاران بيگناه را ناديده 
گرفته‌اند. اين افراد دم از اخلاق، انسانيت و حقوق بشر مي‌زنند، اما در مقابل نقض صريح و كشتار فجيع كودكان معصوم مانند آنچه در ميناب رخ داد، سكوت مي‌كنند
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